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  تحليل گفتمان شعر طنز مشروطه 
)اشعار مشهورترين شاعران اين دوره هايبندينگاهي به قطب(  

  3مهين برخورداري 2قدم،دكتر محمدكاظم كاوه پيش 1سجاد عباسي هفشجاني،
  

  چكيده 
كه صرفاً يك خيز سياسي باشد، مولود يك جنبش نهضت مشروطه پيش از آن

تدريج ارتباط هرچه در اين دوره است كه به. عيار اجتماعي در ايران استتمام
ي يابد و اين ارتباطات خطّ فكر مي بيشتر ايرانيان با تمدن غرب افزايش

در خلال اين تحول، ادبيات . سازدفكران ايراني را به سوي غرب متمايل مي روشن
مندان و  الخصوص شعر، به محملي براي تبيين نظرات مردم، انديشو علي
هاي تحليل گفتمانِ  با عنايت به روش در اين مقاله،. شودفكران جامعه مي روشن

م بر اين اشعار مورد نظر، بر مبناي هاي حاك"بنديقطب"واكاوي  نورمن فركلاف، با
تحليل روابط بين فرآيندهاي "و در سطح  "تبيين"ي تحليل گفتمان، با روش نظريه

شد و اين ها پرداختهبه بررسي اين نمونه "گفتماني و فرآيندهاي گوناگون اجتماعي
هاي عمدة رغم تفاوتهاي شاعران مورد نظر، عليبندينكته به دست آمد كه قطب

  . اعتقادي و حتّي دانشي، بسيار نزديك و شبيه به هم است
  

هاي شعر طنز بنديتحليل گفتمان، شعر طنز، عصر مشروطه، قطب :هاكليدواژه
    . مشروطه

                                                            

، دانشگاه آزاد اسلامي، اصفهان، )خوراسگان(واحد اصفهان ) گذاري عمومي سياست(دانشجوي دكتري علوم سياسي . 1
  Abbasihafshejanisajjad@yahoo. com            . ايران

  )نويسنده مسئول(. اسلامي، شيراز، ايراندانشگاه آزاد گروه علوم سياسي واحد شيراز،استاديار . 2
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  .دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه اصفهان. 3
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  مقدمه) الف

ترين ادوار طنز ايران از ابتداي پيدايش تا كنون به دورة مشروطه يكي از برجسته
سرعت در رسانيدن آگاهي به مردم، نثر و نظم آيد، نياز به زبان ساده و حساب مي

گرايش شعر . فارسي را چه از نظر سبك و چه از نظر قالب، دچار دگرگوني نمود
كارگيريِ مفاهيم نو، نتيجة آگاهي شاعران به نيازهاي جامعه فارسي به سادگي و به

راي ميان مردم رفتند و بآنان دربار و محافل اشرافي را ترك كردند و به . بود
شد؛ زبان شعر به زبان مردم كوي و ميان هنرمند و مردم، برداشتهبار فاصلة  نخستين

  . هاي مردم شدندبرزن نزديك شد و مخاطبان شعر نيز بيشتر توده
هاي گوناگوني تاكنون انجام ي مشروطه، پژوهشپيرامون ادبيات و شعر طنز دوره

  :ر اشاره كردتوان به موارد زياست كه از آن ميان ميشده 
اي در تاريخ را كه مجموعه "از صبا تا نيما"پور فصلي از كتاب يحيي آرين .1
است و در آن از برخي  سالة ادب فارسي است، به طنز مشروطه اختصاص داده 150

 . )صفحات مختلف: 1387 ،پورآرين(. استنويسندگان دورة مشروطه مفصلاً بحث كرده

كاوش در "توان كتاب ميهاي مطرح درخصوص طنز مشروطه، از ديگر كتاب .2
نويسان اي از آثار طنزرا نام برد كه در آن سيد ابراهيم نبوي، گزيده "طنز ايران

صفحات : 1380ي، نبو(. است آوري كرده زاده تا خودش جمعمعاصر را از جمال
 ). مختلف

نيز كه نگاشتة  "ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت"كتاب  .3
ي، كدكن يعيشف(. پردازدمي محمدرضا شفيعي كدكني است، به بررسي شعر مشروطه

 )صفحات مختلف: 1380
اندهجردي نيز كتاب جامعي  از حسين بهزداي  "طنز و طنزپردازي در ايران" .4

نگارنده در اين اثر با انتخاب . آيددر حوزة ادبيات طنز ايران به حساب مي
نثر و نظم طنز ادبي مشروطه، به تحليل محتوا و دلايل شعرا از طرح هاي از  گزيده

 )صفحات مختلف: 1378بهزادي، (. پردازدانتقادات عليه وضع حاكم مي
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مفاهيم "االله آجوداني، ماشاء "يا مرگ يا تجدد": البتهّ در اين ميان، آثاري نظير .5
طنزسرايان ايران از "االله اصيل و اثر حجت "سياسي و اجتماعي در شعر مشروطيت

ي بارفروش نيز زادهبه كوشش مرتضي فرجيان و محمدباقر نجف "مشروطه تا انقلاب
 . آثاري درخور و قابل توجه هستند

 
  تحولات فرهنگي و ادبي مشروطه) ب

شعر طنز، پس از آغاز جنبش مشروطيت در ايران، دچار تغييرات شگرفي چه در 
ر حالي كه تا پيش از مشروطيت، شعر و شاعري، د. گرددقالب و چه در مضمون مي

متاعي از آنِ فرهيختگان بود، در اين دوره، شعر و شاعري، سعي وافري در نزديكي 
هاي مردمي، شعر طنز در اين عصر درصدد بيان دغدغه. با زبانِ كوي و برزن دارد

  . ندگردشود و شاعران، زبان مردم در برابر خرافه و استبداد ميميبالنده 
شكل و جان  ،جدال با ادبيات كهنه انيادبيات مشروطه در جرتر، به عبارت دقيق

. شكن است نو و سنّت ،محتواازنظر هم ازنظر شكل و هم  ليدل نيو به هم رديگ يم
 جيو ترو يهنياحساسات مليّ و م  ختنيمردم و انگ يداريبدوره  نيهدف اشعار در ا«

با  كاريست و ناروا، پس يها شهيو طرد خرافات و اند يو اجتماع يفرد يها يآزاد
و آشنا كردن مردم به  ها ياز نابسامان رحم يانتقاد سخت و ب  ي،خواه گانهيو ب گانهيب

  ) 41 :1377، حسن ذاكر(» .هاستآن يحدود و حقوق انسان
رسانة ها، روزنامه ها،يبحث و سخنران ،مجالس وعظمشروطه در كنار با انقلاب 

آمد كه  ديپد "يعموم ايهصعر"و ند شد يانقلاب ديگفتگوها و ابراز آرا و عقا ياصل
جنبة  يي،درآو هرزه ييو بدگو يزن تهمتن، يگذشته از ا. بود نشده دهيتا آن زمان د

شد و به  ياسيس خود را از دست داد، بلكه كاملاً ييو استثنا ي، تفنّنيخصوص
ان، يتوزكا(. درآمد ياسيمبارزة س هايابزار  نيرترو مؤثّ نيتر از مهم يكيصورت 

  )88و  87شمارة : 1384
گذشته و  نقد ادبيات يكي :خورد يبه چشم م يدر ادبيات مشروطه دو جنبة اساس

نه آن  اميا نيا«: ديگو يمباره در اين يا مراغه نيالعابدنيز. طرح ادبيات نو يكي
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و  يواه يها و افسانه ايخول  را صرف زمان است كه ارباب قلم و افكار، اوقات خود
حاصلشان  يزيوم، چكه جز موه نديمثل گذشتگان صرف نما ي،معن يب فياراج

   )56، 1352 :يمؤمن( ».نخواهد بود
  
  مشروطه شعردر  طنزمفاهيم اساسي  گفتمان ليحلت) پ

طنز، . الخصوص شعر طنز از لطايف و ظرايف خاصي برخوردار استطنز و علي
ها  لبخند آن چون همگرچه داراي افتراقاتي هستند، اما وجه اشتراكي، ... هجو، هزل و

خود مسئوليتي و بياي كه غالباً نه از سرِ بيشوخي و خنده. است را به هم پيوندزده
طنز . از تفكّري عميق در درون است آيد، بلكه عملي برآمدهشدن از خود پديد مي

شكني است و نويسنده در پيِ آن است تا با ايجاد يك فضاي مبتني بر ساختار
  . تناقضات، سخن خود را بر پيكرة عقل و روح مخاطب حكاّكي كند

عد يعني ب ،صورت دوم تحليل در تحليل گفتمان شعر طنز مشروطه، عمدتاً
به اين معني كه به رابطة فضاي گفتماني. استنظر قرار گرفته كاركردگرايي مد، 

گفتمان،  است كه به ذكرلازم . است توجه شده ،باتوجه به شرايط فرامتني اشعار
اظهارات و مطالب بيان . هاي اجتماعي است جريان و بستري است كه داراي زمينه

ها، ي آنها و قضاياي مطرح شده، كلمات و عبارات مورد استفاده و معان شده، گزاره
كي، كجا، چگونه، توسط چه كسي يا عليه چه چيزي كه جملگي بستگي به اين دارند 

  . اند يا چه كسي، در چه بستر و با چه قدرت و وسعتي به كار رفته
  
  هاي تحليل گفتمانشاخص) ت

آن، به تحليل گفتمان  چةي حاضر تنها از يك درياي كه مقالهنامهاصل پاياندر 
 عدبا هدف تحليل گفتمان از ب ،)1391عباسي، (پردازد مشروطه مي شعر طنز در عصر

، برخي فركلاف نورمن كاركردگرايانه و با استفاده از الگوي تحليل گفتمان
گفتمان است و گرفتهمورد مطالعه و ارزيابي قرار  هاي طنز عصر مشروطه منظومه

  :استتحليل شده شاخص زير، 4براساس  ،حاكم بر شعر طنز
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  )مثبت - منفي (واژگان ) 1. ت
آيند، همراه با كاركرد  گاه متن به شمار مي اين مؤلفّه، واژگان كانوني را كه تكيهدر 

براي . دنده مورد ارزيابي قرار ميتنها از ديدگاه مفاهيم مثبت و منفي،  ،ها در متنآن
هايي مثل  هاي سفيد و مثبت و واژه واژه جزء ،حدمتّ و هايي مثل دوست مثال واژه

  .  شوند جزء واژگان منفي يا سياه محسوب مي ،مخالف و دشمن، معارض
  
  )غيرسازي(بندي  قطب) 2. ت

اقل دو شناسايي حد اولين قدم براي تحليل سياسي در چارچوب اين رهيافت،  
در يك گفتمان . اند برقرار كرده متقابلاي  گفتمان متخاصم است كه با هم رابطه

مدام حوزة خود را گسترده و قلمرو ديگر را محدودتر  ،مندتر گفتمان قدرت ،سياسي
بايد آن را در برابر گفتمان رقيبش قرار داد  ،درواقع، براي تحليل يك گفتمان . كند مي

 171: 1379 ،فركلاف(. هاي معنايي را پيدا كرد انگيز و تفاوتبر و ساختارهاي مناقشه
 )به بعد

  
  ها فرضپيش) 3. ت

 ،ساخت استدلال و استنتاج ها، زير داوريها، افكار قالبي و پيش فرضپيش 
فهم گفتمان شعر طنز  ،به عنوان نمونه) 230: همان(. دهند اصلي را شكل مي گر نشكُ

هاي شعرا نسبت به مفاهيمي چون فرضارتباط معناداري با درك پيش ،مشروطه
   . دارد ...يت، مشروطيت ورّح تجدد،

  
  )تلقين و تداعي(هاي ضمني شعر  دلالت) 4. ت

كند تا با  گر كمك مي لهاي ضمني در مرحلة تفسير متن، به تحلي شناخت دلالت
حاوي كدام معاني  ،نشان دهد كه فلان جمله يا گزاره ،گيري از دانش زباني بهره

است و  تي داشتهدن آن، چه قصد و نيكار بر ضمني و ناآشكار است و نويسنده از به
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  )52-49: 1382فرقاني، (. ها كدام معاني يا پيامدها را به همراه دارد كاربرد اين دلالت
توجه پردازيم و باميدر عصر مشروطه  شاعر مطرح 9در ادامه به برخي اشعار 

سعي در كشف مفاهيم اساسي گفتمان حاكم بر شعر طنز  به الگوي نور فركلاف،
لازم به ذكر است كه اين اشعار . هاي قابل درك داريمبنديمشروطه با توجه به قطب

  . به نوعي، منتخبي از مجموعة فكري هر شاعري است
  
  تحليل گفتمان اشعار طنز شاعران عصر مشروطه.) ث

  :پيش از پرداختن به اصل مطلب، يادآوري دو نكته ضروري است
ي بالا، با توجه به حجم مقاله، هارگانههاي چدر اين مقاله، از ميان شاخص .1

، به تحليل گفتمان حاكم بر عصر مشروطه "بنديقطب"ي تنها، از شاخصه
 . ايم پرداخته

از ميان اشعار طنز شاعران اين دوره، از هر شاعر، تنها يك شعر يا بخشي از  .2
. ايمدهتر بوده، مورد ارزيابي قرار داآن را كه به گفتمان حاكم بر آن عصر نزديك

  . ي اصل پژوهش ضروري استتر، مطالعههاي بيشبديهي است براي نمونه
  
  ترين شاعران مشروطههاي معروفبنديقطب) 1. ث
  اميرزايرج) 1. 1. ث

او . كردميرزاي قاجار بود و صدرالشعّرا تخلصّ ميميرزا فرزند غلامحسينايرج
علاوه بر ديوان . سرودمي خطّ خوشي هم داشت و در هر دو شيوة هزل و جد، شعر

در قالب  "نامة كرد مازندرينسب"ميرزا با نام آميزي نيز از ايرجاشعار، منظومة هجو
مثنوي و در بحر متقارب مثمن محذوف يا مقصور وجود دارد كه نزديك به هزار بيت 

هم . شاه قاجار بودميرزا پسر فتحعليميرزا فرزند ملك ايرجغلامحسين. است
ميرزا به نوعي قبيله، آبا و اجداد ايرج. شاه شاعر بودندميرزا و هم فتحعليايرج ملك

اند و وي در شاعري و طنز، نسبت از چند جانب سخن بودهشاعراني فَحل و شيرين
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  . دارد
هجري قمري در تبريز متولّد شد و تحصيلاتش  1290ماه رمضان  ميرزا درايرج

تازي و زبان فرانسوي  فارسي،در  يو. ادامه داددر مدرسة دارالفنون تبريز را 
رسيد از سالگي  چهاردهبه سن چون . دانست و روسي و تركي نيز مي  مهارت داشت

ايرج از نظر شكل و . مند گرديد وسي بهرهخان گرّعليتشويقات اميرنظام حسن
رفتار سوخته و لاغراندام با قامتي متوسط و شكيبايي و متانت در شمايل، مردي سياه

 نيچشم به جهان گشود، با مواز يي اشرافادر خانواده رجيا. استبوده و گفتار
با طبقات ممتاز و  حشر و نشر او عمدتاً زيشد و در مدت عمر ن تيترب  تياشراف
  . بود شيزمان خو انياع

به درازا   چندان ،دربار يشاعر رسم كيبه عنوان  ،او ييسرا حهيمد  هرچند دوران
 زيعمر خود را نة يبق ،شود ياو استنباط م يكه از شعر و زندگ گونه همان اماد، ينكش

 يو شغل يتيترب طيو مح يداشتن تبار اشراف. مراكز قدرت گذراند  وحوش در حول
 يكه در رفتار و منش اجتماع بوددهيبخش يو  به يمتفاوت يخصلت يها يژگيخاص، و

خاصي  ياو دلبستگ ،كنند يم  تيمعاصرانش حكاكه  آنچنان. افتي يانعكاس م  او هم
  . داشت  تياشراف يارهايبه مع

از كلّ جهان  چه آن«زندگاني خصوص ايرج نيز تعريفي نداشت و به قول خودش
نامه و مخصوصاً بعد از انتشار عارف. »صرف عيش و طرب و مستي بود/ هستي بود

گفتة سعيد نفيسي، بيشتر در  اي كه در ساية آن به دست آورد، بهالعادهشهرت فوق
خواري كه باده ها و مجالس عجيب اعيانيِ عيش و نوش و دم و دود و شكممهماني

برد و در چنين محيطي بود كه آخرين بود، ساده بود و بزم عيش، آماده، به سر مي
قطعه  ي،مثنو، غزل ،دهيقص ليدر تمام انواع سخن از قب رجيا. سروداشعار خود را مي

زهره و "، "نامهعارف" او مانند اتياز مثنو يبرخ ياست ولكرده  ييآزماطبع يو رباع
ة يهد"، "مادر"، "مهر مادر"، "قلب مادر"مثل يو قطعات "يانقلاب ادب"، "منوچهر
ايرج بخش مهمي . استكرده دايپ يشهرت فراوان "شراب"و  "سنگ هزار"، "عاشق
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  سرودهاي كه عليه ابوالقاسم عارف سروده. استنامهاز شهرت خود را مديون عارف
 يشعرها نياز بهتر يكي ي،ادب عيكم از نظر زبان و بدا دست "نامه عارف". استهشد
 يو آن سادگ. شعر او باشد نيحتيّ بهتر ديو شا طنزنامة اوست نيو بهتر  است رجيا

 شود يتوأم م ،انيدر ب ازجيا ظرافت و هم با هم با ،تدقّ هم با يكه وقت  زبان يو روان
بارز شعر  صائصخود از خ نيو ا -  نامند يم "ممتنع سهلِ" شعر را] و بدان خاطر[
هجو " فقط ،مضمون آن هم. رسد يم  شعر بلند به حد كمال نيدر ا -،است رجيا

شعر  ميقد ييرواهاي يمثنو هيشب  يا تازه - ست، بلكهين "حجاب هجو" اي "عارف
كه به  ست ي او نكات و مشاهدات و نظرات اتياغراض و حكا يدارا -يفارس

 - 59: 1378ان، يكاتوز ونيهما(. ستا شده انيطنزنامة واحد و منسجم ب كيصورت 
77 .(  

هاي بنديبه بعد، به نوعي، قطب 445او در ابيات . بيت است 515اين مثنوي 
  .كشدحاكم بر گفتمان غالب ايران عصر مشروطه را به تصوير مي

  :خوانيمبخشي از آن ابيات را در زير مي
  جا؟حراج عقل و ايمان است اين

 جــا دانــي كــه ايــران اســت ايــننمــي«
 بزرگـــــان وطـــــن را از حماقـــــه
 يكـــي از انگلســـتان پنـــد گيـــرد   
ــند  ــار معاشـــ ــتان گرفتـــ  تهيدســـ
ــانون  ــظ قـ ــاهي لفـ ــد گـ  از آن گوينـ
 اگــر داخــل شــوند انــدر سياســت    

چـــه داننـــد ايـــن گـــروه دون ابلـــه 
  

 داني چقدر ايـن جـنس حيـز اسـت؟    نمي 
 نباشــد بــر وطــن يــك جــو علاقــه     

ــا روس  ــي بـ ــرد يكـ ــد گيـ ــا پيونـ  هـ
 بـــراي شـــام شـــب در انـــدر تلاشـــند

 خــر قــانون بــود نــون   آ كــه حــرف 
ــار   ــغل و ك ــراي ش ــت  ب ــت و رياس  اس

كه ح؟چيسـت قـانون   ،ت چـه باشـد  ري« 
  )94ص: 1342ميرزا، ايرج (       

  ميرزاهاي شعر ايرج بندي قطب) 1. 1. 1. ث
هاي متخاصم يا متقابل را در گفتمان توان قطببا اندكي دقتّ در اين شعر، مي

ها، در اين گفتمان. نشان داد 1ي حاكم بر عصر مشروطه، در جدول شماره
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ها، اگرچه پيشگي در اقليت و سلطه و ديگر گفتمانكاري و فريبهاي خيانت گفتمان
  . در اكثريت ولي مغلوب هستند

  
  1ي شمارهجدول 
  هاي شعر ايرج ميرزابنديقطب

  كاريخيانت  1قطب 
  جهل و حماقت  2قطب 
  گراييقانون  3قطب 
  خواهيآزادي  4قطب 
  روزمرگّي  5قطب 
  پيشگيفريب  6قطب 

هاي پردازد، تأكيد بر جهل و ناداني تودهايرج ميرزا در اين شعر به آن مي چه آن
راده و منفعل اچندوچون گفتمان مقابل، بي گردد، نسبت بهمردم است كه باعث مي

داران فريب، نيرنگ، رندي، زدوبند و در يك سر مناقشه، طرف. عمل نمايد
اند و از سوي ديگر شده فروشي قرار دارند، كه از سرِ جهل به اين سمت كشانده وطن

ناآگاهي اطلاع و ناآگاهي قرار دارند، كه در اين ميان، به دليل نيز، مردم فقير و بي
با اندكي تأمل در اين شعر، متوجه . مورد سوءاستفادة گروه نخست، قرار دارند

خواهي از روي علم را در مقابل جهل زاديآگفتمان دانايي و ميرزا شويم كه ايرج مي
  . ددهگرايي به دليل تهيدستي قرار ميقانون و

  
  حسينيالدين سيد اشرف) 2. 1. ث

به دوران مشروطيت  يانترين طنزسرامهميكي از ، ينيالدين قزواشرف سيد
هجري  1287وي فرزند سيد احمد حسيني قزويني بود كه به سال . آيدحساب مي

ترين شاعر مليّ عهد ترين و معروفالدين محبوباشرفسيد . در قزوين متولّد شد
بتلا شد و در در تهران به بيماري جنون م. ق. هـ 1345بود، اما در انقلاب مشروطه 
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ي زندگي و شعر درباره. نيز دار فاني را وداع گفت. ق. هـ 1352فروردين سال 
  )مقدمه: 1370الدين، اشرف( .الديناشرف

در شهر رشت منتشر  "نسيم شمال"فكاهي كوچكي به نام  -ادبي  وي روزنامه
سرافيل و صور ا چون همبديلي داشت و كرد كه در تاريخ سياست معاصر، نقش بيمي

  . مند و فعال در انقلاب مشروطيت داشت الدين، حضوري ارزشملّا نصر
ي ملّانصرالدين الدين، زماني در اشعار نسيم شمال، از مضامين روزنامهسيد اشرف

شد، الهام كه با خصوصيات مشابهي در آذربايجان به زبانت تركي منتشر مي
  )60: 1374ياحقّي، ( .گرفت مي

در  ،وضوح از نبود آزادي براي قلمبه ،هاي خودين حسيني در سرودهالداشرف
 ريشة بسياري از مشكلات كشور را در همين نبودو  كندعصر مشروطه انتقاد مي

گر  خوانيم، نمايانيكي از اشعار معروف او كه در زير مي. خواندآزادي مي
  :هاي گفتمان حاكم بر آن عصر است بندي قطب

 تـواني در قلمـدان صـبر كـن    مـي اي قلم تـا  «
  

  
 ـ آسا، ساليوسف    نج زنـدان صـبر كـن   هـا در كُ

  

 حزان صـبر كـن  الأحزين در بيت همچو يعقوبِ
  

  
 از شـهر كنعـان غـم مخـور     ،بيرون نيا ،كور شو  

  

 ويــران غــم مخــور   نيســتي آزاد در ايــرانِ 
  

  
 اي قلم با اين فلاكت حرف حق منـويس هـيچ    

  

 ـ طعنه بر گـردن   شـق منـويس هـيچ   هكلفـت كلّ
  

  
 نظـم و نسـق منـويس هـيچ    كارها گرديـده بـي    

  

 دم مــزن از مجلــس اشــراف و اعيــان اي قلــم
  

  
ــرانِ    ــتي آزاد در ايـ ــم  نيسـ ــران اي قلـ  »ويـ

  

  )224، 1363: حسيني( 
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  الدين گيلانيهاي شعر اشرفبندي قطب) 1. 2. 1. ث
بيان را در برابر خفقان شاعر آزادي قلم و شود، كه ملاحظه ميچنان ،در اين شعر

ها استبدادزدگي، غالب و ها، گفتماناز ميان اين گفتمان. بيندو سكوت مطبوعات مي
ها، اگرچه طيف وسيعي از مردم را شامل هستند، ولي به دليل دوري از مابقي گفتمان

  . قدرت، مغلوب هستند
  

  2ي جدول شماره
  الدين گيلانيهاي شعر اشرفبنديقطب

  استبدادمداري  1قطب 
  استبدادزدگي  2قطب 
  خواهيآزادي  3قطب 
  زدگياعتراض  4قطب 
  پيشگيسكوت  5قطب 

  
  يعشق يرزادهيم) 1. 3. ث

اگر بخواهيم چهار شاعر از قلب و مركز شعر مشروطيت انتخاب كنيم، عشقي 
هاست و اگر بخواهيم در موج شاعران مشروطه، متجددترين استعداد را يكي از آن
سيد محمدرضا . )412: 1390شفيعي كدكني، (گمان بايد او را انتخاب كنيم، برگزينيم، بي

فرزند حاج سيد ابوالقاسم كردستاني بود معروف به ميرزاده و متخلصّ به عشقي، در 
شمسي و سال  1272مطابق . ق. هـ 1312الآخر سال تاريخ دوازدهم جمادي

در حالي كه بيش از  1303در تيرماه سال  ميلادي در همدان به دنيا آمد و 1893
ياحقّي، ( .ي دو تن ناشناس در منزل مسكونيش ترور شدسي سال نداشت، به گلوله

1374 :65 (  
ي رنج دهقان و كارگر، فاصله: مضمون اصلي شعرهاي عشقي، مسايلي نظير

روزي كشور، روح ناداني و ماندگي و سيهطبقاتي زياد، ظلم و فساد دولتيان، عقب
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  )67: همان( .ادراكي مردم روزگارش استخبري و بيخرافات و بي
ي آزادي يكي از مفاهيم اصلي شعر طنز اين شاعر مطرح مشروطه به مسأله

شود، جا چند بيت آن نقل مياو در يكي از شعرهايش كه در اين. آيدحساب مي
  :گويد مي

 انتخـاب  راي من اين اسـت كانديـد از بـراي   «
  

  
 تر كس از شداد نيستاندرين دوره مناسب  

  

 بــودهــاي تــازه را فرعــون هــم ناگفتــهحــرف
  

  
 بلكه از چنگيز هم تاريخ را در ياد نيست  

  

 اي خدا اين مهد استبداد را ويران نما
  

  
 !گرچه در سرتاسرش يك گوشة آباد نيست  

  

 برگير و ببنـد  ،كه جمهوري است اين اوضاع گر
  

  
ــيچ آزادي   ــد ه ــر ض ــب ب ــتبداد نيســت طل  اس

  

 زمينقلب عشقي بين كه چون سرتاسرِ ايران
  

  
 »اش آباد نيسترخان يك گوشهاز جفاي گل  

  

  )364عشقي،  يميرزاده( 
مت قاجار است، اما وانتقاد از پايان حك ،در اين شعر ميرزاده البتهّ هدف اصلي

   . نوعي از وضعيت حاكم نيز رضايت ندارد به
  
  ي عشقيهاي شعر ميرزادهبندي قطب) 1. 3. 1. ث

آزادي و استبداد را الدين گيلاني، مانند اشرف او ميرزاده، شعربخش از در اين 
در بررسي اشعار ديگر ميرزاده نيز . بيند، و در دو قطب رودرروي هم ميدگرضد يك

  . ها قابل درك هستندبنديتقريباً همي قطب
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  3ي جدول شماره
  ي عشقيهاي شعر ميرزادهبنديطبق

  استبدادمداري  1قطب 
  خواهيآزادي  2قطب 
  جويياعتراض  3قطب 
  پيشگيسكوت  4قطب 
  وداريومرجهرج  5قطب 

  
  ينيعارف قزو) 4. 1. ث

مقدمات فارسي، . در قزوين زاده شد. ق. هـ 1300عارف قزويني در حدود سال 
در شانزده سالگي به تهران . نويسي و موسيقي را در كودكي فراگرفتعربي، خوش

 ينيعارف قزو). 327: 1383پور، امين(آمد و در همين سنين، سرودن شعر را آغاز كرد، 
كه علاوه بر شود محسوب ميدورة مشروطه  بزرگ انيسرافياز شاعران و تصن

هاي كنسرت يدر اجرا ي،قياش با موسييآشنا ليبه دل ،بود رينظبي يكه شاعر اين
آمد، به تهران سفر كرد و همزمان با  ايبه دن نيدر قزو عارف. شاخص است زين يهنيم

  . شعر و ترانه پرداخت ،فيموج انقلاب مشروطه، به سرودن تصن
 ياجتماع يشدند، در فضامي كه سرودههاي عارف بلافاصله پس از اينترانه

 يرا به مست هيگر" فيتصن. كردسياري پيدا ميبازخوردهاي بشد و كشور منتشر مي
 نيدر امور كشور ساخت و هم گانگانياعتراض به دخالت ب يرا برا "بهانه كردم

  . زديو بگر رديقرار بگ بيباعث شد تا تحت تعق
عارف قزويني درخصوص بسياري از مسايل و مباحث مطرح در فضاي ادبي و 

كنكاش مفاهيم موجود در اشعار طنز در . استفكري عصر مشروطه، شعر سروده
هايي از شعر در بخش. توان به تلاش براي كسب آزادي اشاره كردعارف قزويني، مي

هاي گفتماني به شرحي كه خواهدآمد، قابل بررسي بنديمورد بررسي شاعر، قطب
  . است
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 جاســتملّــت بــه نعــرة يــا مــرگ يــا آزاديِ«
  

  
 جاستملّت به نعرة يا مرگ يا آزاديِ  

  

 ؟كش آخر بهر چيستامر و نهي روس آزادي
  

  

  
 »باشد كه ايران بهر ماستاو مگر آگه نمي  

  

  )362: 1357، عارف(  
  هاي شعر عارف قزوينيبندي قطب) 1. 4. 1. ث

عارف در اكثر اشعارش، مانند ديگر شاعران مشروطه حد اقل دو گفتمان استبداد 
قطب  صراحتاًدهد و در اين شعر علاوه بر ديگران، و آزادي را در برابر هم قرار مي

  . دهدگر بيگانه قرار ميقطب مداخله مقابلدر ايران را خواه آزادي
  

  4ي جدول شماره
  هاي شعر عارف قزوينيبنديقطب

  مدارياستبداد   1قطب 
  خواهيآزادي  2قطب 
  پيشگياعتراض  3قطب 
  گريمداخله  4قطب 
  دوستيميهن  5قطب 

  
  اكبرخان دهخدايعل رزايم) 5. 1. ث

زمين، به اگر از فردوسي بگذريم، معلوم نيست كدام يك از بزرگانِ ادب ايران
: 1390شفيعي كدكني، (است، ي دهخدا به فرهنگ مليّ ما ايرانيان خدمت كردهاندازه

 1297در حدود سال  خانبابا فرزند خان ، "دخو"اكبر دهخدا معروف به علي. )377
تحصيلات قديمي . ديده به جهان گشود ،صلالأقزويني يادر خانوادههجري قمري 

ي عالي علوم را نزد شيخ غلامحسين بروجردي آموخت و پس از آن وارد مدرسه
مختار ايران ار، وزيري غفّولهالدهمراه معاون ق. هـ 1321در سال . سياسي تهران شد
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ضمن تحصيل  ،سال اقامت در وين دو ه اروپا رفت و طيي بالكان بدر حوزه
ي خود را تكميل كرد و در همان روزهاي آغازين هاي جديد، زبان فرانسه دانش

با ميرزا  "صوراسرافيل"به ايران بازگشت و در انتشار روزنامه  ،جنبش مشروطه
با  "چرندوپرند"جهانگيرخان شيرازي همكاري كرد و مقالات خود را تحت عنوان 

استانبول  به ،ن مجلسشدهتوپ بستبه دهخدا پس از . هاي مستعار چاپ كردنام
ي اصول دهخدا پس از فتح تهران و اعاده. جا به اروپا رفت گريخت و از آن

پس از . ي دوم انتخاب شدمشروطه، از تهران و كرمان به نمايندگي مجلس در دوره
ست و مشاغل مختلفي را عهده ت شُاز كارهاي سياسي دس ،پايان جنگ جهاني اول

هاي خود را به مطالعه و تحقيق تمام فعاليت. ش 1320پس از شهريور . دار شد
دهخدا در سال . را نام برد "لغت نامه"توان او مي معطوف نمود كه از جمله آثار مهم

  )به بعد 314: 1387وحيدا، ( .در تهران درگذشت. ش 1334
وي در دوراني كه بسياري از . استهم پيونده خوردهنام دهخدا با طنز ايران به 

دار  بودند، طنزهايي صريح، قاطع و نيشها از ترس استبداد، زبان به كام گرفته قلم
استعداد و . دادالطوّايفي را، آماج حملة قرار مينوشت و استبداد و نظام ملوك مي

ين مقاله از وي در در طنز و ادبيات، به حدي بود كه انتشار چند "دخو"هوش 
گذاران اصلي نثر طنزي و  روزنامة صور اسرافيل، نام وي را به عنوان يكي از بنيان

  . انتقادي زبان فارسي ثبت كرد
 يِرپردازيتصو ديمعاصر، چرندوپرند را با ياسيو س ياجتماع خيبه لحاظ تار

وطيت به عصر مشر رانيا  يو اجتماع يخيتار تيو موقع طياز شرا قيماهرانه و دق
عضلات و م ها يكاست ها ييپردازش و بازگو يي،شناسا دهخدا در. شمار آورد

هر «، سخن گريبه د. برد يبه كار م اي ژهيو  تو دقّ ينيزبيت ،عصر خود ياجتماع
داشته، از وضع  يبا احوال، سرنوشت و منابع مردم بستگ يكه به نوع يموضوع
ا تل خارجه گرفته وامور و روابط دولت با ملّت و د انيمجلس و متصد ،حكومت

 سست و تضادگُ، يسواد ي، بي، ناآگاهيجهل و نادان. »آداب و رسوم معتقدات
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نامناسب بخش  ، وضعيتيو نادار ، فقريتباطار يها راه يِاد، نابساماني، اعتيطبقات
كه دهخدا بر  ست ي اها، نقاطمانند آن ليو مسا فينارسا و ضع ، بهداشتيكشاورز

 يها گام ،هارفع و اصلاح آن يباور است كه برا نيبر ا يو. گذارد يانگشت م هاآن
: 1383پور، امين( .ي نثر دهخدا در چرندوپرنددرباره. شودبرداشته ديبا يبلند و استوار

327 (  
هاي توان، تقابلخوبي ميايم، بهدر شعر زير از دهخدا كه به تحليل آن پرداخته

  :ماني حاكم را مشاهده نمودگفت
 يمــردود خــدا رانــدة هــر بنــده، آكَــبلا«

  

 ي، آكـــبلانـــدهيدلقـــك معـــروف نما از
  

 يو با مسـخره و خنـده، آكـبلا    يشوخ با
  

 يو نـه از زنـده، آكـبلا    يمرده گذشـت  نزَ
  

 !ي؟دنـده، آكـبلا  كيپهلو و كيتو چه  يهست
  

 ـ  ريگو نه جن نيبزِ كف ميب نه الو نـه رم 
  

 و نه از جذبه، نه از حال شيخوف ز درو نه
  

  

 شاپشاليِ شتويو نه از پ ريترس ز تكف نه
  

  

 يگور، سرِ زنده آكبلا يببر مشكل
  

  

 يدنده، آكبلاكيپهلو و كيتو چه  يهست
  

ــنگي مـ ـ ــاز گرس ــنّ رد رعي ــه جه  مت، ب
  

  ـور نيست دريـن قـوم م   مت، بـه جهـنّ  عيِّ
  

رق حميت، به جهنّترياك بمريد ع 
  

  

ود از ياد؟تو منتظري رشوه در ايران ر 
  

  

 عدليه شود شاد؟ خودكامه ز قانون و ز
  

  

اسلام ز رمرشد شود آزاد؟ال و ز م 
  

  

 !آكبلاي ،يك دفعه بگو مرده شود زنده
  

  

 »!آكبلاي ،دندهپهلو ويكهستي توچه يك
  

  

  )94 - 93: 1387پور، آرين(
  اكبر دهخداهاي شعر عليبندي قطب) 1. 5. 1. ث

هاي اجتماعي و اقتصادي ايران را در سامانينابه ،اكبر دهخدا در اين سرودهعلي
قرار مداري بدون فساد، خرافه و همراه قانون آلِبرابر يك وضعيت آرماني و ايده

ها به آن 5ي هايي هستيم كه در جدول شمارهدر اين شعر شاهد گفتمان. دهدمي
  :استاشاره شده
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  5ي شمارهجدول 
  اكبر دهخداهاي شعر عليبنديقطب

  فسادپيشگي  1قطب 
  پيشگياعتراض  2قطب 
  مداريآگاهي  3قطب 
  مداريقانون  4قطب 
  طلبيومرجهرج  5قطب 
  پرستيخرافه  6قطب 

  
  يالممالك فراهاناديب) 6. 1. ث

صادق اميري فرزند حاجي ميرزا حسين و نوادة ميرزا معصوم، ميرزا محمد
در روز مقام فراهاني، وزير معروف محمدشاه قاجار، در متخص به محيط، برادر قائم

 يدر روستا شمسي، 1239مردادماه سال  11مطابق با . ق. هـ 1277م سال محرّ 14
يبرادرزادة قائم مقام فراهانن، يحس رزايم يپدرش حاج. آمد ايدن  به، ران اراكگاز 
  ) به بعد 31، 1ج : 1382موسوي گرمارودي،( .كالممالي زندگي اديبدرباره. بود

الممالك شعري دشوار و دور از دسترس فهم، ذهن و زبان عامة مردم شعر اديب
اميري به . شايد علّت اين امر، تنوع واژگاني است كه در دسترس شاعر است. است

و هاي روسي، كلداني، تركي، فارسي دليل تسلّط به ادبيات فارسي، عربي، زباني
هاي حكمت، فلسفه، رياضي، انگليسي و همچنين آشنايي با تمدن جديد و حوزه

شعر . نجوم، جفر و واژگان آن علوم، اشعاري دشوار، عميق و پيچيده دارد
. الممالك پر است از واژگان مهجور عربي، كلمات دساتيري و لغات عاميانه اديب

  ) به بعد 126: همان(
دموكراسي و نيز به كرّات، به مسألة الممالك فراهاني اديبدر بررسي اشعار 

اين حال يكي از اشعار . كنيمو آزادي هاي سياسي برخورد ميهاي اجتماعي آزادي
هي نسبت به بي ،دانست كه در آن "؟را چه ما"توان شعر فراهاني را مي مهمتوج
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گونه  اينفراهاني . ودشانتقاد مي ،دهدخ ميكناف ركه در اطراف و اَ چه آنجامعه به 
   : گويدمي

 ؟مـــا را چـــه كـــه بـــاغ لالـــه دارد«
  

  

 ؟مــا را چــه كــه خســته نالــه دارد      
  

  

 ؟خـر دراز اسـت   را چه كـه گـوشِ   ما
  

  

 ؟را چه كـه چشـم گـرك بـاز اسـت      ما  
  

  

 ؟ه داردبــرّ ش، مــي را چــه كــه  مــا
  

  

 ـ    مــا     ؟ه داردرّرا چــه كــه اســب، كُـ
  

  

 ميـــنالـــه دار شيدر غـــم خـــو مـــا
  

  

 ميــــهــــزار ســــاله دار  انــــدوه  
  

  

ــت ــرغِ ميهسـ ــو مـ ــر چـ ــتهپـ  شكسـ
  

  

ــت از   ــته  ريــ ــد و خســ ــا نژنــ  قضــ
  

  

ــه ــه دار   ن ــه آب و دان ــت و ن ــجف  مي
  

  

ــه   ــه آشـــ ـ  نــ ــه، نــ  يدار انهيلانــ
  

  

ــا ــو  م ــت خ ــكوه ز بخ ــدار شيش  مي
  

 ميــــدار شيــــبــــه درون ر يزار  
  

  

 فـــن ةيـــعلـــم و ما ةتوشـــ يبـــ
  

  

ــاده   ــه گــ ـ افتـ ــرزن بـ ــام و بـ  رد بـ
  

  

ــ  يكمــــال و تقــــو خاصــــيت يبــ
  

 يدعــــو ميفضــــل و هنــــر كنــــ از  
  

  

ــواع ــو  انـ ــه خـ ــر بـ ــد شيهنـ  ميبنـ
  

  

ــودهيب   ــه ر ه ــب ــو شِي ــد شيخ  »!ميخن
  

  )635: 1382الممالك، اديب(
  الممالكهاي شعر اديببندي قطب) 1. 6. 1. ث

فايده بيتي را شاعر در رد كساني گفته كه روزنامه را بي 17اين مثنوي 
ترين مباحث روزگار را با زباني الممالك، عاليشعر، اديباند و در اين  دانسته مي
اديب . كشدهاي گوناگون را به تصوير ميبنديآميز بيان و در خلال آن، قطبطنز

  . نمايدآمده، ترسيم مي 6چه در جدول هاي گوناگون را مطابق آندراين شعر قطب
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  6ي جدول شماره
  الممالك فراهانيهاي شعر اديببنديقطب

  سروسامانيبي  1قطب 
  گرفتاري و اسارت  2قطب 
  پيشگيپستي  3قطب 
  مايگي و جهالتبي  4قطب 
  ادعاگري  5قطب 
  گوييدروغ  6قطب 

  
  ابوالقاسم لاهوتي) 7. 1. ث

در  "الهامي"خواهان زمان مشروطه، به نام ابوالقاسم لاهوتي فرزند يكي از آزادي
پدرِ لاهوتي . شمسي در كرمانشاه به دنيا آمد 1266برابر با . ق. هـ 1305سال 

پاي او گام اندك پابهكفاّش، مذهبي و اهل شعر و ادب بود و پسر نيز اندك
خانه كه با نام جمعيت آدميت  تا جايي كه با ياري پدر به انجمن فراموش. داشت برمي

پدر لاهوتي خود از اعضاي مهم و فعالان اين . افتكرد، راه يدر باختران فعاليت مي
  ) 72: 1374ياحقّي، ( .شمسي در مسكو اتفّاق افتاد 1336مرگ او در سال . گروه بود

هاي جمعيت آدميت و انجمن ماسوني و برخورداري لاهوتي با حضور در فعاليت
مطبوعات منتشرة از حال و هواي فرهنگيِ درويشان و متصوفة كرمانشاه و الهام از 

خان كه بنا به رواياتي، در روزگارش، چون روزنامة قانون، به مديريت ميرزا ملكم
شد، اشعاري صوفيانه، شد و پنهاني در ايران دست به دست ميانگلستان چاپ مي
  . سرودمليّ و ميهني مي

جز در . است و در آوارگيبودهشعر لاهوتي نيز چون زندگي او هميشه آواره 
و يا  1320ي سقوط رضاشاه در شهريور هاي بسيار كوتاهي از قبيل لحظهصتفر

، شعر لاهوتي هرگز مجالي براي 1357چند روزِ اول سقوط محمدرضا شاه در سال 
در اشعار ). 420: 1390شفيعي كدكني، (است، ظهور و بروز در ميان مردم ميهنش نيافته
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  . پردازدهاي زمان خود ميگفتمان بنديخوبي به قطبي زير، شاعر بهبرگزيده
»ن داريم جنـگ كُصنف استثمار ما به ضد 

  

 ما بود شعارِ زحمتايم آزادي علهفَ
  

  

 منتظر از هـيچ كـس بهـر رهـايي نيسـتيم     
  

  ــازوان ب ــا ب ــاجي م ــود  ن ــا ب ــار م  ردب
  

ما سلـك ماسـت  ند داريم كاين دنيا سراسر م 
  

دار مـا بـود  ند دايم به دست پينـه اين س« 
  

  )190: 1380، لاهوتي( 
  هاي شعر ابوالقاسم لاهوتيبندي قطب) 1. 7. 1. ث

هاي متقابل را رودرروي هم مشاهده توان قطببا نگاهي ساده به اين شعر، مي
  :كرد

  
  7ي جدول شماره

  هاي شعر ابوالقاسم لاهوتيبنديقطب
  استثمارگري  1قطب 
  پيكارگري  2قطب 
  گرايي افراطيمليّ  3قطب 
  كشكارگران زحمت  4قطب 

  
  بهار يالشعّراملك) 8. 1. ث

ي، محمدكاظم صبور رزايم  يفرزند حاج ،الشّعرابهار ملك يمحمد تق
ول الأ عيدر ماه رب يقمر يهجر 1304سال ، دريقدس رضو  آستان يالشّعرا ملك

آستان حضرت  يالشّعراملك ي،محمدكاظم صبور  كهنظر به اين. آمد ايدنه در مشهد ب
فرزندش  ،رفت يم يهر وقت به مجالس و محافل ،بود، )ع(ضاالرّ يموس بن يعل

 نيبدكرد،  يو مردم آن سامان آشنا م طيو او را با مح برد يرا با خود م يمحمدتق
تا  افتيها نام و نشان آن انيزود با مردم آشنا شد و در م يليخ يسبب محمدتق

در  ي قمري،هجر 1322در سال  يصبور ي،طلب روطهمش لياوا  كه در كشاكشاين
از طرف  ،آور نام ندگانيعلما و گو  آن انيدر م ،جوان مشهد درگذشت و بهارِ
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 يبن موس يحضرت عل  ييالشّعرابه مقام ملك ،پدر يِصبور يشاه به جارالدينمظفّ
ي او، در همهي مطالعات تر شاعري را سراغ داريم كه دايرهزندگي كم. ديرس )ع(الرضا
ي شبيه يا نزديك به آن باشيد، درباره... هاي هنري نظير شعر و نقد ادبي وعرصه

  ) صفحات مختلف مقدمه: 1388بهار، ( .زندگي و شعر او
كه آن را در ايام نقاهت و  "لزنيه"ي هايي از قصيدهالشّعراي بهار در بخشملك

ياسي و اجتماعي، به ذكر افتخارات هاي سسروده، علاوه بر جنبه  درمان در سوئيس،
  . پردازدي ايران و ايراني ميمليّ و گذشته

 ـ امروز اميد همه زي مجلسِ«  ور اسـت شَ
  

 ســر بايــد كاســوده نگهــدارد تــن را    
  

  

 ــ ــس ملّ ــز مجل ــي نزج ــتبدادن ــيخ س  د ب
  

ــريمن را  ــد اهــ ــتگان قهركننــ  افريشــ
  

 نيــروي قــانون نــرود كــاري از پــيشبــي
  

ــرد تــرن راجــز بــر ســر آهــن نتــوان  ب 
  

  

 گفتــار بهــار اســت وطــن را غــذيِ روح
  

ــبن را   مــام از لــب كــودك نكنــد منــع ل
  

 گونه سخن گفتن حد همه كس نيسـت اين
  

 »دانــد شــمن آراســتن روي وثــن را    
  

  )779، 1335: بهار(
  هاي شعر بهاربندي قطب) 2. 8. 1. ث

در مجلس شوراي  نمايندهجا كه بهار مرد قانون است و چند دوره به عنوان  از آن
شمسي، يعني سه سال پيش  1327است، در اين قصيده كه آن را در سال مليّ بوده 

، از مرگ، سروده، برخلاف قصايد و ابيات شورانگيز جواني، با زباني نرم و آرام
  . تر هستندتر و باتجربههاي قابل بررسي در شعرش، گويي آرامگويد و قطبسخن مي

  
  8ي جدول شماره

  هاي شعر بهاربنديقطب
  محوريعدالت  1قطب 
  پيشگيقانون  2قطب 
  محوريرفتپيش  3قطب 
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  يزديفرّخي ) 9. 1. ث 
 1306ميرزا محمد، متخلصّ به فرخّي فرزند محمدابراهيم سمسار يزدي در سال 

پس از طي دوران خردسالي، مشغول تحصيل . هجري قمري در يزد متولّد شد
هاي را نزديك پايان تحصيلات مقدماتي در مدرسة مرسلين انگليسفرخّي . گرديد

  . سرود، اخراج كردندميلياي مدرسه خواهي و اشعاري كه عليه اوآزادييزد به علّت 
 ران، ازيا يو استعمار خارج  يو استبداد داخل داديب هيعل يزديمبارزات فرّخي 

هاي يسيانگل "نيمرسل"آموز مدرسة  كه دانش يهنگام؛ شود ياو آغاز م ينوجوان
جالب،   يطاز پانزده سال از عمرش نگذشته، ضمن مسم  شياست و هنوز ب زدي ميمق
هستند، به باد انتقاد  يزردشتو   يشان ارمن گاه خود را كه اغلب آموزش يايلاو
با وجود  كهدر اين؛ ديسرا يزمانه م دربارة اوضاع منحطّ ييكواالشّ و بثّ رديگ يم

  بر باد خواهد رفت و ضمن ياحمد نِي، دياسلام  رانيدر ا يمدارس نيتأسيس چن
 يزودتر ظهور كند و جلو )عج(كه كاش، امام زمان كند يمنظومه خود آرزو م

  . رديرا بگ ها ينيد يب
كه او را از مدرسة  شود يم  موجب ،ط توسط فرخّيمسم نين اشد سروده

وله الددر يزد با سرودن شعري عليه ضيغم چنين وي هم. كنند  اخراج "نيمرسل"
هايش را با حاكم يزد به قدري مورد غضب قرار گرفت كه دستور دادند لب قشقايي، 

موجب بروز بلوا و  سابقه و غير انساني،  اين عمل بي. نخ و سوزن به يكديگر بدوزند
دي به تهران فرار خي يزپس از اين جريان، فرّ. خواهان شد شورش در ميان آزادي

ي هفتم مجلس شوراي مليّ، مردم يزد او را و دورهدر ابتداي سلطنت پهلوي و  كرد
  ) 7: 1374ياحقّي، ( .به وكالت برگزيدند

دهد، لبريز است از هاي سياسي فرخّي كه بخش اعظم شعر او را تشكيل ميغزل
ر شرايط عصر ي دموكراسي و سوسياليسم و او حقّاً، دمفاهيم وابسته به حوزه

شفيعي ( .استكردهگونه مفاهيم را به زبان غزل، بهتر از هركسي عرضهخويش، اين
  ) 435: 1390كدكني، 
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گيرد، اي از اشعار فرخّي يزدي مورد تحليل قرار ميشعر زير كه به عنوان نمونه
هاي گر انديشه هاي مورد بحث اين گفتار، تا حدود زيادي، نمايانعلاوه بر جنبه

  : سي و اجتماعي او نيز هستسيا
»چگونه پاي گذارم به صدعوت شيخ رف 

  

ــه م  ــ ب ــدارد م ــه ن ــلكي ك  ؟رام آزاديس
  

 ــو ــار ب ــزار ب ــه ــتبداد د بِ ــبح اس  ه ز ص
  

ــته  ــتة پابسـ ــراي دسـ ــام آزادي ،بـ  شـ
  

 اگر خداي به من فرصتي دهـد يـك روز  
  

 »رتجعين انتقــــام آزاديكشــــم ز مــــ
  

  )141، خي يزديرّف( 
  هاي شعر فرخّي يزديبندي قطب) 2. 9. 1. ث

با بررسي اين شعر طنزگونه كه تعريضي است به برخي منتسبان به مذهب در آن 
  :از هم بازشناخت 9ي هايي را به شرح جدول شمارهتوان قطبعصر، مي

  
  9ي جدول شماره

  هاي شعر فرخّي يزديبنديقطب
  مداري انفعاليدين  1قطب 
  استبدادمحوري  2قطب 
  خواهيآزادي  3قطب 
  جوييكين  3قطب 

  
  نتيجه

شده در هاي اشعار بررسيبنديبندي نتايج حاصل، نگاهي به قطبپيش از جمع
هاي مورد نظر بندياي كليّ از قطبتواند در ترسيم شاكله، مي10ي جدول شماره

  :شاعران، مفيد باشد
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  10ي جدول شماره
  شدهبررسيهاي اشعار بنديقطب

  كاريخيانت  1قطب 
  مايگي، جهل و حماقتبي  2قطب 
  گراييقانون  3قطب 
  خواهيآزادي  4قطب 
  روزمرگّي  5قطب 
  پيشگيفريب6قطب 
  استبدادمداري7قطب 
  استبدادزدگي8قطب 
  زدگياعتراض9قطب 
  جويياعتراض10قطب 
  پيشگيسكوت11قطب 
  محوريومرجسر و ساماني و هرجبي12قطب 
  گريمداخله13قطب 
  دوستيميهن  14قطب 
  فسادپيشگي  15قطب 
  مداريآگاهي  16قطب 
  پرستيخرافه  17قطب 
  گرفتاري و اسارت18قطب 
  پيشگيپستي19قطب 
  ادعاگري20قطب 
  گوييدروغ21قطب 
  استثمارگري22قطب 
  گرايي افراطيملي23ّقطب 
  كشكارگران زحمت24قطب 
  استثمارگري25قطب 



 189 □ 165 -192صص ●...و  قدم پيش كاوه محمدكاظم ،سجاد عباسي ●تحليل گفتمان شعر طنز مشروطه

  محوريعدالت26قطب 
  پيشگيقانون27قطب 
  محوريرفتپيش28قطب 
  محوريعدالت29قطب 
  مداري انفعاليدين30قطب 
  خواهي و پيكارگريكين31قطب 

  
ها را در چهار قطب بنديتوان اين قطبهاي موجود، ميبنديبا نگاهي به قطب
  :دادجاي  11كليّ به شرح جدول 

  
  11ي جدول شماره

  شدههاي اشعار بررسيبنديقطب
  حكومت و دولتيان  1قطب 
  مردم  2قطب 
  بيگانگان  3قطب 
  فكران و مبارزانروشن  4قطب 

  
هاي اشعار طنز منتخب از عصر مشروطه، يك نكتة بسيار بنديدر بررسي قطب

شاعران نسبت به كند و آن، اشتراك و نزديكي نوع نگاه اساسي خودنمايي مي
خواهي هاي متقابل و صفوف گوناگونِ درگير در مبارزات مشروطهآرايي جبهه صف

  . چه در اين مقاله قابل استنتاج است، به شرح زير استاست و آن
مشروطيت و هاي شاعرانِ مورد نظر، بر توسع بنديطيف وسيعي از قطب .1
  . گرايي تأكيد دارندهاي قانوني انديشهغلبه
هاي شعر طنز مشروطيت است كه مايهترين بني، از مهمآزادي و استبدادستيز .2

و  "خواهيآزادي"شده نيز در قالب دو قطب هاي بررسيبنديدر قطب
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  . قابل تشخيص است "استبدادمحوري"
هاي شعر مشروطيت پرستي و مقابله با نفوذ استعمار از ديگر خميرمايهميهن .3

و  "پرستيميهن"شده، در قالب دو گروه هاي بررسيبندياست و اين مفهوم در قطب
 . قابل بررسي است "جوييمداخله"

زدايي از ديگر مفاهيم بنيادي در شعر گرايي و خرافهتأكيد بر تجدد، عقل .4
توان آن هاي موجود، نيز ميهاي شاعران از گفتمانبنديمشروطه است كه در قطب

 . باز شناخت "محوريعقلانيت"و  "گراييخرافه"را در قالب دو قطب 

رسد كه مدل انتخاب شده در اصل پژوهش، كه علاوه بر بررسي به نظر مي .5
هاي واژگاني، تداعي معاني و هاي يك متن، بر مؤلفّهبنديي قطبمؤلفّه
هاي قابل توجه برخورد با متون مشابه شناسي نيز تأكيد دارد، يكي از راه فرض پيش

 . بودخواهد

پوشاني و توان با همشده، ميبندي در اشعار بررسيقطب 30ميان حدود از  .6
مردم؛ . 2حكومت و دولتيان؛ . 1: بندي تقريباً مشتركها، به چهار قطبنيز تفكيك آن

 فكران و مبارزان بازخوردروشن. 4بيگانگان و . 3

يم، دو قطب مردم، يباشيم اين دايره را محدودتر نما اگر قصد داشته  .7
ي فكران و مبارزان در يك جبهه و حكومت، دولتيان و بيگانگان در جبهه نروش

محورِ حكومت، دولتيان و بيگانگان با اين توصيف، قطب قدرت. گيرندديگر قرار مي
  . گيردفكران و مبارزان قرار ميدر برابر قطب فاقد قدرت مردم، روشن
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